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اطــراف  بــه  را  و ســرش  کــرد  بق‌بقویــی  کاکلــی 
او و  بــود.  بلنــد شــده  نقاره‌هــا   چرخانــد. صــدای 
کاکل به‌ســر، همســرش عاشــق صــدای نقــاره بودنــد. 
 عاشــق حــوض زیبــای داخل صحن بودند که همیشــه از
ــه  ــد ک ــی بودن ــق آدم‌های ــی‌زد.  عاش ــرق م ــزی ب تمی

ــود. ــی نب ــا خال ــن از آن‌ه ــاط و صح ــت حی ــچ وق هی
ــد.  ــان بودن ــه‌ جدیدش ــز خان ــه چی ــق هم ــاً عاش اصــ
آن‌هــا از شــهری دیگــر آمــده و آنجــا مانــدگار شــده 
ــد،  ــم گرفتن ــم تصمی ــا ه ــی ب ــل از عروس ــد. قب بودن

ــد.  ــی کنن ــا زندگ ــد و این‌ج بیاین
ــی  ــرم زندگ ــوی ح ــه ت ــود ک ــری ب ــر کبوت آرزوی ه
کنــد و شــکر خــدا آن‌هــا بــه آرزویشــان رســیده 
ــتند  ــا می‌نشس ــد. روزه ــان بودن ــق لانه‌ش ــد. عاش بودن
و بــه رفت‌و‌آمــد آدم‌هــا خیــره می‌شــدند. گاهــی 
ــی  ــد. گاه ــتند و آب می‌خوردن ــوض می‌نشس ــب ح ل
می‌رفتنــد بــه دوستانشــان در صحــن بغلــی، ســر 
عالمــه  یــک  مــدت کوتــاه،  می‌زدند.تــوی همیــن 
دوســت پیــدا کــرده بودنــد کــه همگی‌شــان مثــل 
صاحــب آن خانــه مهربــان بودنــد. خادم‌هــای آن 
خانــه هــم مهربــان بودنــد و بــه آن‌هــا کاری نداشــتند.  
ارزن  و  گنــدم  مهربانــی  بــا  برایشــان  بعضی‌هــا 
ــد. ــی می‌کردن ــا پذیرای ــد و از آن‌ه می‌آوردن

 آن روز یک روز زیبای بهاری بود. 
ــن  ــود. صح ــی ب ــی خوب ــوای خیل ه
حــرم شــلوغ‌تراز همیشــه بــود 
عید‌هــای  از  یکــی  چــون 
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